
واقعیت که ســربرآوردن بحران نظامی دیگــری در هر یک از مناطق 
جهان به‏ویژه خاورمیانه و ورود آمریکا بدان تا چه حد این کشــور را از 
استراتژی مهار چین دور خواهد کرد، بر آن شده‏اند تا از امکان چنین 
احتمالی اجتناب کنند. الگوی رفتــاری آمریکا در مواردی همچون 
لیبی، سوریه و حتی اوکراین گویای درک اهمیت ضرورت اجتناب از 
ورود به بحرانی نظامی است. سیاستمداران آمریکایی بر این باورند که 
هر مداخله نظامی جدیدی تنها به سود چین و شتاب در قدرت‏یابی 

پکن خواهد بود. 
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه نیز از این الگوی کلان پیروی 
می‏کند. آمریکا بر آن است تا هرچه بیشتر از بحران‏های خاورمیانه دور 
شــود. گرچه حاکم شدن این دیدگاه که آمریکا در پی خروج کامل از 
منطقه خاورمیانه اســت، برداشــتی ناصواب از واقعیت‏های منطقه 
و نظام بین‏الملل اســت؛ اما بی‏تردید می‏توان بــه طرح این نظرگاه 
پرداخت که آمریکا بر آن اســت تا الگوی حضور خود در خاورمیانه را 
تغییر دهد. ســتون قوام‏بخش این الگوی جدیــد، کاهش حضور و 
مداخله نظامی و تشکیل بلوک جدید سیاسی-نظامی برای برخورد با 
تهدیدات به‏ویژه مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. تلاش برای 
عادی‏ســازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی و تشویق 
متحدانی همچــون بریتانیا برای حضور نظامی بیشــتر در منطقه، 
مهمترین عناصر سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه هستند. همگی 
این سیاســت‏ها تنها با در نظرداشــت همان اســتراتژی کلان یعنی 
ضرورت تمرکز بر مهار چین انجام می‏شوند. اکنون می‏توان بی‏تردید 
بــه طرح این نظر خطر کــرد که آمریکا بیش از هر کنشــگر دیگری 

خواهان اجتناب از سربرآوردن بحران نظامی در خاورمیانه است. 
با در نظرداشت استدلال فوق، پرسش مهم این است که چرا آمریکا 
به‏‏رغــم آگاهی از ضرورت اجتناب از ورود به بحران نظامی دیگری در 
منطقه خاورمیانه، در ماه‏هــای اخیر ناچار به افزایش حضور و حتی 
برخورد نظامی در یمن شده است؟ چرا دولتمردان آمریکایی با آگاهی 
از پیامدهای ویرانگر افزایش حضور نظامی در خاورمیانه و بهره‏مندی 
استراتژیک چین از چنین شرایطی، حاضر به پذیرش چنین خطری 
شده‏اند؟ اگر افزایش تنش سبب سربرآوردن یک جنگ تمام‏عیار در 
خاورمیانه شود، در چنین شرایطی و درحالی‏که جنگ اوکراین نیز با 
شدت تمام در حال انجام است، اگر چین حمله نظامی و الحاق تایوان 
به ســرزمین اصلی را در دســتورکار قرار دهد )خواسته‏ای که چین با 
جدیت تمام آن را دنبال می‏کند(، واکنش آمریکا چگونه خواهد بود؟ 
همگان می‏دانند که الحاق تایوان به چین تا چه حد می‏تواند الگوی 
توزیع قدرت در نظام جهانی را به زیان آمریکا تغییر دهد. تصور چنین 
احتمالی نیز برای دولتمردان آمریکایی دشــوار اســت اما نمی‏توان 
امکان وقوع آن را یکسره نادیده گرفت. چرا آمریکا پیامدهای چنین 

خطری را پذیرفته است؟ براساس کدامین منطق و استوار بر کدامین 
گزاره‏های نظری و تجربی می‏توان بدین پرسش پاسخ داد؟ چرا آمریکا 
این‏چنین هدف استراتژیک خود یعنی مهار چین را در معرض تهدید 
و تضعیف قرار داده اســت؟ به نظر می‏رســد هیچ عقلانیتی چنین 
انحرافی را تبیین نخواهد کرد. انتخاب عقلانی آمریکا کاهش حضور 
نظامی در خاورمیانه و مهار توســعه‏طلبی چین به‏ویژه در مواجهه با 
تایوان است اما آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به ورود به جنگی 
دیگر در خاورمیانه نزدیک شده است. این انحراف از منطق انتخاب 

عقلانی را به اتکای کدامین عوامل می‏توان تبیین کرد؟ 
به نظر می‏رســد نمی‏توان دولتمــردان آمریکایی را به برداشــت 
نادرست از منطق حاکم بر روابط قدرت‏های بزرگ متهم کرد. آمریکا 
به‏خوبی از این منطق آگاه است. اساساً طرح استراتژی چرخش به 
شرق خود پیامد فهم سیاســتگذاران آمریکایی از روند تحولات نظام 
جهانی و ضرورت پاسخ بدان است. چرایی انحراف از استراتژی کلان 
مهار چین را باید در جایی دیگر جســت‏وجو کــرد. با تأمل در الگوی 
حکمرانی آمریکایی باید افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را 

به عاملی جز سوءبرداشت رهبران نسبت داد. 
اســرائیل و نقش ایــن موجودیــت در تعیین اهــداف آمریکا در 
خاورمیانه مهمترین عامل برای تبیین افزایش حضور نظامی آمریکا در 
منطقه و دورشدن دولتمردان این کشور از استراتژی کلان مهار چین 
است. اینجا همان محلی اســت که به‏خوبی درستی استدلال جان 
مرشایمر و اســتفن والت در کتاب »لابی اسرائیل و سیاست خارجی 
آمریکا« روشن می‏شود. این دو اندیشمند واقع‏گرا با این استدلال که 
نحوه و اندازه الگوی حمایتی آمریکا از اســرائیل با منافع ملی آمریکا 
در تضاد است، خواستار تجدیدنظر در این الگو شده‏اند. آمریکا بهای 
حمایت از اسرائیل را با افزایش حضور نظامی در منطقه و تضاد منافع 
با کشورهای عربی، خصومت با جمهوری اسلامی ایران و انحراف از 

استراتژی کلان مهار رقیب پرداخت کرده است. 
آنچه بیش از همه مهم می‏نماید التفات به این واقعیت اســت که 
دولتمردان اســرائیلی به خوبی سرشت تحولات نظام جهانی را درک 
کرده‏اند. اینان به‏خوبی می‏دانند که آمریکا به ســبب رقابت با چین، 
خواســتار کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و مدیریت تهدیدات از 
مجرای دیپلماســی و یا اتحادهای منطقه‏ای اســت. درگیر شدن در 
جنگی دیگر در خاورمیانه آخرین کابوس دولتمردان آمریکا اســت. 
رهبران اســرائیل به خوبــی می‏دانند که برای مقابلــه با تهدیدهای 
امنیتی موجود در منطقه به‏ویژه مقابله با ایران تا چه حد به پشتیبانی 
آمریکا نیاز دارند و اینکه اتحاد با کشورهای عربی هیچ‏گاه نمی‏تواند 
جایگزینی برای حمایت آمریکا عرضه کند؛ مقابله با قدرتی چون ایران 
نیازمند حمایت نظامی آمریکا اســت. از سوی دیگر شتاب تحولات 
نظام جهانی و چرخش آمریکا به سمت شرق، رهبران اسرائیل را بدین 
نتیجه‏گیری رهنمون کرده است که گذر زمان به سود منافع امنیتی 
این رژیم نیست و باید هرچه زودتر به اتکای پشتیبانی آمریکا و غرب 
تهدیدات امنیتی را رفع کنند. به باور رهبران اسرائیل اگر اکنون چنین 
نتیجه‏ای حاصل نشود، تشدید رقابت و افزایش تهدیدات چین، آمریکا 
را به ناچار از منطقه خاورمیانه دور خواهد کرد. برای اسرائیل زمان رفع 
تهدیدات محدود اســت و این رژیم بر آن اســت تا با گسترش بحران 
کنونی غزه به لبنان، یمن، عراق و در نهایت هدف اصلی یعنی ایران، 
آمریکا را به برخوردی نظامی در خاورمیانه دعوت کند. به نظر می‏رسد 
رهبران اسرائیل با در نظرداشت شرایط کنونی، به‏ویژه حضور نیروهای 
نظامی بریتانیا و آمریکا، تمامی کوشش خود را برای گسترش دامنه 
جنــگ در منطقه انجام خواهند داد. تــاش برای تحریک حزب‏الله 
لبنان و ایران مهمترین سیاست اسرائیل برای افزایش احتمال وقوع 
جنگ در منطقه است. باید دید آمریکا چگونه می‏تواند خود را از دام 

اسرائیل آزاد سازد. 
تصمیم‏گیرندگان جمهوری اسلامی ایران نیز باید تمامی تحولات 
نظامی در منطقه را با در نظرداشــت این سیاســت اسرائیل تحلیل و 
ارزیابی کنند. اســرائیل برای ورود آمریکا به برخوردی نظامی با ایران 
شــتاب می‏کند؛ رهبران این رژیم شرایط کنونی برای اجرای چنین 
سیاستی را مطلوب ارزیابی می‏کنند. تحریک آمریکا برای برخوردی 
نظامی با ایران پیشینه‏ای طولانی در سیاست خارجی اسرائیل دارد، 
این خواسته بیش از همه پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 
در دستور کار رهبران اسرائیل قرار گرفته است. برای درک اهمیت این 
سیاست، مطالعه مقاله مبسوط نیویورک‏تایمز با عنوان »تاریخ محرمانه 
فشار برای ضربه زدن به ایران«1 در 4 سپتامبر 2019 و در اوج بحران 
روابط ایران و آمریکا در دوران ترامپ بســیار ســودمند است. نگاهی 

خواهیم داشت به مهمترین یافته‏های این مقاله.
نویســندگان این مقاله با جزئیات فراوان و شواهدی مستحکم از 
کوشش‏های پنهان رهبران اسرائیل برای تحریک رؤسای‏جمهور آمریکا 
برای حمله به ایران پرده بر می‏دارند. در این مقاله آمده است که: درک 
کوشش‏های اسرائیل در تحریک آمریکا برای حمله نظامی به ایران، 
پیشینه‏ای طولانی دارد و حاصل تاریخ پیچیده روابط آمریکا با اسرائیل 
است که هیچ‏گاه به خوبی تبیین نشده است؛ نبردی طولانی از سوی 
نیروهای سیاسی اسرائیل برای شکل‏دهی به سیاست خارجی آمریکا 
در خاورمیانه. مصاحبه با ده‏ها تن از مقامات فعلی و پیشین آمریکا، 
اســرائیل و اروپا طی چندین ماه، جزئیات شــگفت‏انگیزی را نشان 
می‏دهد که ارتش اسرائیل تا چه حد به حمله به ایران در سال 2012 
نزدیک شــده بود. برای انجام این حمله، شبیه‏سازی نیز در صحرای 
غربی با بمبی به وزن 30 هزار پوند انجام شــده بود. پیش از این و در 
سال 2007، ایهود باراک، وزیر دفاع اولمرت با صدور دستور کتبی به 
ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار ارائه برنامه‏هایی برای حمله گسترده 
به ایران شــده بود. با وجود این در آن زمان اولمرت بر این باور بود که 
بسیاری در مورد فوری بودن تهدید ایران اغراق می‏کنند. موضع خود 
او این بود که »اســرائیل نباید حتی با آگاهی از این واقعیت که ایران 
ممکن اســت به بمب هسته‏ای دست یابد، عملیاتی نظامی را انجام 
دهد. همانطور که پاکســتان بمب را در اختیار داشت و هیچ اتفاقی 
نیفتاد، اســرائیل نیز می‏تواند ایران هسته‏ای را بپذیرد«. نتانیاهو که 

آمریکا بر آن است 
تا هرچه بیشتر از 

بحران‏های خاورمیانه 
دور شود. گرچه 
حاکم شدن این 

دیدگاه که آمریکا 
در پی خروج 

کامل از منطقه 
خاورمیانه است، 

برداشتی ناصواب از 
واقعیت‏های منطقه 

و نظام بین‏الملل 
است؛ اما بی‏تردید 

می‏توان به طرح این 
نظرگاه پرداخت که 
آمریکا بر آن است 

تا الگوی حضور 
خود در خاورمیانه 

را تغییر دهد. ستون 
قوام‏بخش این الگوی 
جدید، کاهش حضور 

و مداخله نظامی و 
تشکیل بلوک جدید 
سیاسی-نظامی برای 
برخورد با تهدیدات 

به‏ویژه مقابله با 
جمهوری اسلامی 

ایران است
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نظام بین‏الملل دوران گذار را ســپری می‏کند. ســربرآوردن چین در 
مقام قدرتی جهانی سر آن دارد که توزیع قدرت در نظام بین‏الملل را 
تغییر و الگویی جدید از روابط قدرت‏های بزرگ را حاکم سازد. اکنون 
همگان بر این باورند که تحــول در نظام بین‏الملل و تغییر در الگوی 
توزیع قدرت امری اجتناب‏ناپذیر است. چین با شتابی توقف‏ناپذیر، 
مســیر قدرت‏یابــی را می‏پیماید و بر آن اســت تــا از مجرای چنین 
قدرتی، الگویی مطلوب از تعاملات با ســایر قدرت‏هــا به‏ویژه ایالات 
متحده آمریکا را ترســیم کند. دولتمردان آمریکایی نیز دیری اســت 
که استراتژی تعامل با چین به امید تبدیل این کشور به »سهامداری 
مسئول« در نظام بین‏الملل را ایده‏ای شکست‏خورده یافته‏اند. گرچه 
چین همچنان با بســیاری از قواعد و نهادهای بین‏المللی مســتقر 
همکاری می‏کند اما اکنون سیاســتمداران و تحلیل‏گران آمریکایی 
بدین نتیجه‏گیری رهنمون شده‏اند که چین سودای تبدیل‏شدن به 
قدرتی بزرگ و با اتکاء بدان انجام تغییراتی در نظم موجود را جست‏وجو 
می‏کند. شاید اکنون طنین استدلال‏های جان مرشایمر بیش از همه 
در گوش دولتمردان آمریکایی شــنیده می‏شود، اینکه در رقابت بین 
ایده‏هــای بین‏الملل‏گرایی، ملی‏گرایی و واقع‏گرایــی در نهایت ایده 
نخست )بین‏الملل‏گرایی( مغلوب دو ایده دیگر خواهد شد. ملی‏گرایی 
و واقع‏گراییِ رهبران چین آنان را در مسیر تقابل با نظم موجود قرار داده 
است؛ امری که رهبران آمریکایی سرمست از پیروزی در جنگ سرد، 

تنها چندین دهه بعد بدان التفات یافتند. 
اکنون با چنین التفاتی، آمریکا سیاســت مهــار چین را به‏عنوان 
اســتراتژی کلان خود برگزیده اســت. سیاســت چرخش به شرق از 
زمان اوباما، تمامی ابعاد استراتژی آمریکا در نظام بین‏الملل را تعیین 
کرده اســت. رؤسای‏جمهور آمریکا با پذیرش ضرورت اجتناب‏ناپذیر 
استراتژی چرخش به شرق، به‏‏رغم وجود برخی افتراق‏نظرها، کوشش 
کرده‏اند سیاست مهار چین را دنبال کنند. این استراتژی نه‏تنها وجوه 
اقتصادی و امنیتی-نظامی سیاست داخلی آمریکا بلکه تمامی شئون 

سیاست خارجی این کشور را نیز دستخوش دگرگونی کرده است. 
در این بین، کوشــش برای اجتناب از ورود به بحرانی نظامی و یا 
انجام جنگی تمام‏عیار به مانند حمله به افغانستان و عراق مهمترین 
ستون سیاســت خارجی آمریکا در قالب اســتراتژی کلان چرخش 
به شــرق بوده اســت. دولتمردان آمریکایی با التفاتی آگاهانه به این 

 داینامیک پیچیده 
روابط ایران و ترکیه

به‌طور ســنتی، روابط ترکیه و ایران ترکیبــی از رقابت و 
همکاری است. داشتن مرز زمینی طولانی و برخورداری 
از عمق تاریخی چندبُعدی، تاثیرات پیچیده‏ای بر روابط 
دو کشور گذاشته است. هم ترکیه و هم ایران به معاهده 
1639 قصرشــیرین به‌عنوان چارچوبی اساســی برای 
رابطه خود اشاره می‏کنند. از سال 1639، هیچ جنگی 
بین دو کشور رخ نداده است.  در دوره‏هایی که تهدیدات 
منطقه‏ای مشــترک بوده، همکاری بین دو کشــور نیز 
برجسته شده است. برعکس، زمانی که تهدیدها به‌طور 
معمول مشترک نبوده، یک مدل رقابتی بر کل رابطه دو 
کشور حکم‌فرما بوده است. اگرچه درگیری مستقیمی 
بین دو کشور وجود نداشــته، اما تغییر داینامیک‏های 
ژئوپلیتیکی و استراتژیک منطقه‏ای در خاورمیانه بزرگ، 
همــراه با ســاختار امنیتــی در حال ظهــور آن، رقابت 
دو کشــور را بر مبنای نگرانی‏های امنیتــی پایه‌گذاری 
کرده است. عراق همچنان صحنه رقابت بین دو کشور 
است. دو کشــور در سوریه مواضع نظامی، دیپلماتیک 
و اســتراتژیک متفاوتی دارند. شــرایط در سوریه و عراق 
منجر به همپوشــانی موضوعات حیاتی و اولویت‏های 
استراتژیک متفاوت می‏شود. کنترل طالبان بر افغانستان 
باعث تشدید مسائل مهاجرتی بین دو کشور شده است 
و ایران تلاش می‏کند با اســتفاده از مهاجرت به‏عنوان 
اهرم فشاری علیه ترکیه اقدام کند و داینامیک جدیدی 
را ایجــاد کنــد. نگرانی ایــران از پیــروزی آذربایجان در 
قره‌باغ باعث شده اســت که از ارمنستان حمایت کند 
و گشایش کریدور زنگزور را یک خطر ژئوپلیتیکی تلقی 
کنــد. از 7 اکتبــر، عوامل مختلفــی، از جمله حمایت 
ایــران از بازیگران غیردولتی در منطقه از لبنان تا یمن و 
کمک نظامی مســتقیم این کشور به روســیه، بر روابط 
ترکیه و ایران تأثیر گذاشته است. در نتیجه، این روابط در 
محورهای منطقه‏ای همکاری، رقابت و درگیری برجسته 
شــده اســت. تنش فزاینده بین ایالات متحده و ایران و 
تحولات غیرمنتظره در مورد برنامه هسته‏ای ایران، دامنه 
روابط آنکارا و تهران را گسترش داده است. با توجه به این 
داینامیک‌ها، سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور ایران به 
ترکیه در زمان حساسی انجام شد. حجم تجارت بین دو 
کشور حدود 7 میلیارد دلار اســت که هر دو طرف آن را 
رضایت‌بخش نمی‏دانند. ترکیه عمدتاً از ایران انرژی وارد 
می‏کنــد و در عین حال محصــولات صنعتی، غذایی و 
پوشاک را به ایران صادر می‏کند. به‌رغم اینکه تحریم‏های 
آمریکا علیه ایران مانع مهمی برای تقویت تجارت است، 
در ســفر رئیسی همزمان با هشــتمین نشست شورای 
همکاری‏های ســطح عالی ترکیه و ایران، مســائل مهم 
اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفت‌وگوها 
درباره انرژی، تجارت مناطــق مرزی، قوانین گمرکی و 
سرمایه‌گذاری متقابل برای افزایش حجم تجارت متمرکز 
شد.  رئیســی در این ســفر بر تلاش‏های مستمر برای 
تقویت روابط اقتصادی و اجماع در مسائل منطقه تأکید 
کرد. به‌رغم بی‌اعتمادی مداوم بین دو کشور، این دیدار 
و بهبود روابط نشــان‌دهنده تلاش بــرای هدایت روابط 
پیچیده با تمرکز بر حوزه‏های همگرایی در همکاری‏های 
اقتصادی و سیاســت‏های منطقه‏ای است. با این حال، 
آنــکارا و تهران در جهت‌گیری اســتراتژیک خود در مورد 
پ.ک.ک، به‌رغم تصور مشترک تهدید، متفاوت هستند. 
در عراق، درحالی‌که ترکیه قصد دارد تحرک پ.‏ک.‏ک را 
در شمال محدود کند و این گروه را از نظر نظامی تضعیف 
کند، همکاری ایران با ترکیه محدود است. روابط نزدیک 
ایران با ســلیمانیه، که اخیــراً به پ.‏ک.‏ک پنــاه داده و 
توجه آنکارا را به خود جلب کرده است، این نکته را نشان 
می‏دهد. علاوه بر این، با اســتراتژی فعال ضدتروریسم 
ترکیه، پ.‏ک.‏ک از کوه قندیل به سمت ایران نقل مکان 
کرده و ایران واکنشــی نشــان نداده اســت. یکی دیگر 
از جنبه‏های مناقشــه امنیتی، عناصر حشدالشــعبی 
مورد حمایت ایران اســت که ترکیــه را تهدید می‏کنند و 
گهگاه به پایگاه‏های نظامی موقت ترکیه در عراق حمله 
می‏کنند و همچنین بــه پ.‏ک.‏ک نیز کمک می‏کنند. 
در ســوریه، همکاری ایران با کُردها در غرب رود فرات که 
از سوی ترکیه یک ســازمان تروریستی تلقی می‏شوند، 
خطرات امنیتی برای مناطق امن ترکیه در شمال سوریه 
ایجاد می‏کنــد. تلاش‏های ایران برای پــر کردن خلأ در 
ســوریه، به‏ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش 
شبه‏نظامیان شیعه، تغییرات جمعیتی در سوریه ایجاد 
کرده است.  درحالی‌که ســفر رئیسی به ترکیه گام‏های 
مشخصی را به سوی افزایش همکاری تسهیل کرده اما 
چالش‏های مهم ممکن است این پتانسیل را محدود کند. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 دام قـدیمی 
بـرای حمله به ایـران

بازخوانی  کوشش‏های اسرائیل در جهت‌دهی به سیاست تهاجمی آمریکا

نگاه 
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